
  معاد جسمانی از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا
  1امهدی نجفی افر

  
  چکیده

ای داشـته اسـت، التـزام بـه           تفکرات فلسفی جایگاه ویژه    مسئله معاد خصوصا معاد جسمانی در     
سینا و ملاصدرا     در این میان ابن   . های مختلف سوق داده است      عقل و نقل، حکما را به موضع گیری       

 این مقاله تقابل ظاهری میان این دو فیلسوف به بوته نقـد گذاشـته شـده و                  ای دارند، در    جایگاه ویژه 
  .قرابت تفکر آن دو به تصویر کشیده شده است

  
  ها ه کلید واژ

  معاد جسمانی، صورت، ماده، بدن، نفس، اجرام سماوی
  
  مقدمه

ای   مسئله معاد جسمانی با توجه به ظواهر آیات و نگرش متکلمان بحث پر مناقشه             
چون اکثر متکلمـان اشـعری و معتزلـی و برخـی         . خ تفکرات فلسفی بوده است    در تاری 

متکلمان شیعی، منکر تجرد نفس انسان بودند لذا معـاد را منحصـر در معـاد جسـمانی                  
  .اند قرار داده و منکر معاد روحانی شده

در میـان فیلسـوفان اسـلامی، ابـن سـینا و ملاصـدرا دارای دیـدگاه حـائز اهمیتـی          
 .تـوان دیـدگاه شـیخ اشـراق را در ایـن زمینـه نادیـده انگاشـت                   د نمـی   هـر چن ـ   .هستند
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خصوصاً اینکه این حکیم اشراقی، ملاصدرا و حکیم سبزواری و دیگر حکمـای پـس               
از آنجــایی کــه دیــدگاه ابــن ســینا و . از خــود را ســخت تحــت تــاثیر قــرار داده اســت

ه ابـن سـینا در حـل    شود، مبنـی بـر اینک ـ   ملاصدرا غالبا در تقابل با یکدیگر مطرح می    
فلسفی معاد جسمانی ناتوانی نشان داده شده و ملاصدرا را قادر بر حل آن با اتکـاء بـه                   

در این مقاله کوشش شده است که ایـن تصـویر مـورد تامـل               . اند  براهین فلسفی دانسته  
هـا بـه دیـدگاههای آن دو حکـیم بـزرگ              نگـرش : مجدد قرار گیرد تا در پرتـو آن اولاً        

قضاوت متعارف در بوته نقد گذاشته شده و صحت و سقم آن مورد             : نیاًتعمیق گردد ثا  
  .بررسی واقع شود

  
  دیدگاه ابن سینا

  :ابن سینا در زمینه معاد جسمانی از سه دیدگاه برخوردار است
در این کتاب معاد جسمانی     . راهی است که وی در الهیات شفاء پیموده است        -1

 تنها راه تصدیق بـه آن را اتکـاء بـه آیـات و               را از حوزه تاملات فلسفی خارج ساخته و       
  .داند روایات می

 لاسـبیل الـی اثباتـه الامـن        جب ان یعلم ان المعاد منه ماهو منقول من الشـرع و           و«
  ).423ص فصل ششم، ابن سینا، شفاء، الهیات، مقاله نهم،(» .تصدیق خبرالنبوه طریق الشریعه و

 راهی جـز طریـق شـرع و        شده و طریق شرع بیان     معاد جسمانی همان است که از     
 علت اینکـه ابـن سـینا معـاد جسـمانی را بـا               .ندارد اثبات آن وجود   تصدیق خبر نبی بر   

داند، آن است که در تفکر سینوی عـالم فراتـر از طبیعـت     تفکر فلسفی قابل اثبات نمی  
تواننـد تحقـق      افلاک و عقول هستند لذا در هیچ یک از این عوالم، اجسام جزئـی نمـی               

افلاک از جسم فلکی برخور دارنـد و عـالم عقـول نیـز کـاملاً از مـاده و       . باشندداشته  
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بنابراین وقتی نفس به این عوالم بپیوندد، محال است کـه بـا   . عوارض آن پیراسته است   
ابن سینا به مثـال مقـداری و تجـرد خیـالی نیـز معتقـد                . جسم جزیی مادی همراه باشد    

ا هـیچ مبنـای عقلـی و فلسـفی قابـل توجیـه              نیست، لذا معاد جسمانی در عالم عقول ب       
  .نخواهد بود

 وی در کتاب مبدا و معاد به نقل از فارابی، سخن از الحاق به اجرام فلکی در                  -2
آورد، مبنی بر اینکه برخی از نفوس مانند اصحاب شمال که نـاقص در علـم و                   میان می 

اننـد از عـالم     تو  انـد، نمـی     عملند و اصحاب یمین که کامل در عمـل و نـاقص در علـم              
اجسام فراتر روند، اشتیاق آنها به جسـم امکـان تعلـق آنهـا را بـه برخـی اجـرام فـراهم                       

توانند ابدان انسانی یا حیوانی باشند لذا انتقال به جرم سـماوی           آورد و این اجرام نمی      می
شود، بلکه آن جـرم را فقـط       البته نفس انسانی نفس برای اجرام فلکی نمی       . کند  پیدا می 

صور خیالی اگر مربوط به اعمال نیـک و         . دهد  قرار می  تخیل صور مورد استفاده   برای  
و اگر ایـن صـورتها مربـوط بـه          . موجب سعادت باشد، زیبا و لذت بخش خواهند بود        

   1.کند اعمال ناشایست و موجب شقاوت باشند صورتهای ناپسند را تخیل می

______________________________________________________ 
کنا و هو ان هولاء اذا فارقوا البدن و هم بدنیون ولیس لهـم              قال بعض اهل العلم ممن لا یجازف فی ما یقول قولا مم           «. 1

تعلق بما هو اعلی من الابدان فیشغلهم التعلق بها عن الاشیاء البدنیه امکن أن یعلقهم تشوقهم الی البدن ببعض الابدان التی          
 بأبدان انسانیه او حیوانیه لانهـا  من شانها أن تتعلق بها النفس لانها طالبه و هذه مهیات بهیئه الاجسام و هذه الابدان لیست        

لاتتعلق بها الا مایکون نفسا لها فیجوز أن یکون اجراما سماویا لا أن تصیر هذه النفس أنفسا لتلک الاجرام او مدبره لهـا،                        
و مشابه همین ) 115-114ابن سینا، المبدا و المعاد، صص(»فإن هذا لایمکن، بل یستعمل تلک الأجرام لامکان التخیل

  ).696ابن سینا، النجاه، ص: ک.ر(را در الهیات نجات آورده استبیان 
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رسـاله الاضـحویه گرچـه    اما بیان ابن سینا در رساله منسوب به وی موسوم بـه   -3
در ظاهر متفاوت با دیگر آثار اوست ولی اصل سخن مبنی بر اینکه معـاد جسـمانی بـا        

وی در مورد آیات    . عقل و اصول عقلی قابل اثبات نیست در همه آثار او آشکار است            
هـیچ  ) ما فرطت فی جنـب االله     (و  ) یداالله فوق ایدیهم  (گوید که در آیاتی مانند        قران می 

کند که مجاز و استعاره بکار رفته است، ضمن اینکه در آیـات برخـی                   نمیکس تردید   
حقایق فلسفی که بیانگر حکمت ناب دینی است با صراحت ذکـر نشـده اسـت ماننـد                 
اینکه خداوند عالم با لذات است نه عالم با لعلم و قادر بالذات است نـه قـادر بقـدره،            

مباحث دقیق عقلی احسـاس شـود، چـرا    وقتی در این موارد تأویل جایز باشد و نیاز به         
مورد معاد مورد غفلـت قـرار گرفتـه و بـه فهـم عوامانـه آن اکتفـا                 این نکته بایستی در   

و کیف یکون ظاهر الشرع حجه فی هذا الباب و لـو فرضـنا الامـور الاخرویـه          «.گردد
 روحانیه غیر مجسمه بعیده عن ادراک بدایه الاذهان لحقیقتها لم یکن سبیل الرائع فـی              
الدعوه الیها و التحذیر عنها مُنبّها بالدّلاله علیها بل بالتعبیر عنها بوجوه مـن التمثـیلات                

  .)51و 50ابن سینا، رساله الاضحویه، صص(المقرِّبه الی الأفهام
 از نگاه وی قصد اصلی آیات تشویق عموم مردم به انجام کارهای نیک اسـت نـه                 

ام بسیاری از حقایق دینی مانند ملائکه      بیان جسمانی بودن زندگی اخروی؛ چرا که عو       
و حتی در برخی أوصاف خداوند قائل به جسمیت هستند و لزومـی نـدارد کـه حکـیم           

 .)58ک به همان، ص.ر(نیز در این باورها پیروی از فهم عامیانه آیات داشته باشد

توجه به اعتقادی کـه بـه عـالم مثـال مقـداری دارد، معـاد                 تفکر شیخ اشراق با    در
ارتقـاء جسـم بـه عـالم عقـول،       حـد ایـن عـالم قابـل توجیـه اسـت امـا در             ی تا جسمان

معاد جسمانی معتقدنـد     مورد حکمای اشراق در  . هیچگونه توجیه منطقی وجود ندارد    
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عالم  مختصر توقفی در   با یا عملی بدون توقف و    حکمت نظری و   که نفوس کامل در   
  .کنند می پیداانتقال  مجردات تامه ارتقاء و مثال به عالم انوار و

کـاملان    عمل و   و علم دیدگاه سهروردی معاد جسمانی تنها برای متوسطان در        از
اینها بـه    پذیرد، اند تحقق می   عمل علم و  همچنین اهل شقاوت که ناقص در      عمل و  در

 اند کـه در    این نفوس  .آنها اجرام سماوی هستند    یابند که مظهر   مثال مقداری ارتقاء می   
 یابنـد،  مـی  اشـباح تعلـق    اند بـه اجسـام و      ح یا مثال مقداری نامیده    عالمی که عالم اشبا   

   .بود بنابراین جسم اخروی همین جسم طبیعی دنیوی نخواهد
  

   ملاصدرا دیدگاه 
کنـد معـاد جسـمانی را بـا اتکـا بـه              ملاصدرا نخستین فیلسوفی است که تلاش می      

مبـدا  ال و    الربوبیـه  اهدشوالکتابهای عرشیه،    وی در . فلسفی اثبات نماید   مبانی عقلی و  
اسـفار یـازده     بـرد ولـی در     گانه نام مـی    هفتشش و   اصول   از و مفاتیح الغیب     معاد ال و

ر ابـه چه ـ گانـه،    دهد که ایـن اصـول یـازده        اصل را مبنای اثبات معاد جسمانی قرار می       
   :گروه عمده قابل تقسیم است

تی و وجـود اسـت      برخی از این اصول مبتنی بر دیـدگاه خـاص او در زمینـه هس ـ              ) الف
  :مانند

فرع  ماهیت تابع و   اساس اصالت الوجود حقیقت موجود همان هستی او و         بر -1
   .شئیت آن چیزی همان وجود خاص اوست نه ماهیت و حقیقت هر. آن است بر

مفهـوم بـا هـم       چـه در   تشخص اگـر   وجود و . شی به وجود است    تشخص هر  -2
 وضـع از   یـن، متـی و    أاعراضی ماننـد     مصداق متحدند و   حقیقت و  تفاوت دارند اما در   

 .اند لوازم تشخص ها و نشانه
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. پذیرد کمال می ضعف، نقص و همان بساطت خود شدت و   حقیقت وجود با   -3
بـه   این همان تشکیک اسـت کـه مـا     افراد تنها به خود هستی است و       اختلاف مراتب و  

 .به الاشتراک است آن عین ما الاختلاف در

کنند که امر بالذات در خارج وجود است و تشـخص هـر    این اصول تنها اثبات می   
تنها چیـزی کـه در      . چیز به هستی و وجود اوست و این هستی مقول به تشکیک است            

آید، آن است که وجود اخروی همین وجود دنیـوی            زمینه معاد از این اصول بدست می      
 اما آن وجود اخروی شدت و کمـال بیشـتری نسـبت بـه وجـود               . است نه وجود دیگر   

دنیوی دارد که همه حکمای پیش از وی حتی ابن رشـد در کتـاب تهافـه التهافـه ایـن                     
  .پذیرند دیدگاه را می

  :اصولی که مبتنی بر خصوصیت عالم ماده و رابطه آن با صورت است) ب
 ضعف بـر   متحرک است، شدت و    عالم ماده سیال و    آن حیث که در    وجود از  -1
اجـزاء حرکـت،     درونـی دارد و    ل ذاتـی و   جوهر در وجود جوهری خود تحو     . دارد می

  بلکه حرکت امر واحد متصل غیر قاری است که هیچ منافـاتی بـا  شتهتحقق بالفعل ندا 
در واقـع   . تمامی مقاطع به یک وجود موجود است       حرکت در . وحدت شخصی ندارد  

عالم طبیعت واحد سیال مستمری است کـه از مراتـب آن ماهیـات مختلـف و متبـاین                   
 .دشو انتزاع می

صورت است، به صورت اوست نـه بـه          امری که مرکب از ماده و      حقیقت هر  -2
 بـاقی   ءاین رو، اگـر صـورت شـی        امکان شی است از    ماده فقط حامل قوه و    . اش ماده

نسبت ماده بـه صـورت،      . تمام حقیقتش موجود خواهد بود     ماده نباشد، شی با    باشد و 
تام به ناقص حـاجتی      کامل و   اما نقص به تمام نیازمند است    . نسبت نقص به تمام است    

شـود    فصل که همان صورت لابشرط است، از مقومات ماهیـت محسـوب مـی             . ندارد
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واجد کمالات تمام اجناس و فصول بعید است، حقیقـت نـوعی نـوع، بـه فصـل اخیـر                  
وحـدت شخصـی کـه عـین وجـود اسـت در همـه               . است نه به اجناس و فصول دیگـر       

  .موجودات یکسان و به یک درجه نیست
حرکـت،   زمـان و   امتداد؛ در  مقادیر متصل، عین اتصال و     وحدت شخصی در   -3

 عـین کثـرت     ،اجسـام طبیعـی     عین کثرت بالفعـل و در      ،عدد سیلان؛ در  عین تجدد و  
یـک جسـم   . مادی است جواهر جواهر مجرد، غیر از حکم وحدت، در  بالقوه است و  

 اهی، شـیرینی و  سـی  محال است که موضوع برای اوصـاف متضـادی ماننـد سـفیدی و             
نقـص   متضـاد، ناشـی از     این عدم پذیرش اوصـاف متقابـل و       . الم باشد  لذت و  تلخی و 

وحـدتی کـه دارد،      جوهر نفسانی با  . محدودیت گنجایشی عالم ماده است     وجودی و 
تجـرد   چقـدر بـر    این رو، هر   پذیرد از  سیاهی را می   اوصاف متضادی همانند سفیدی و    

 اش به اشیاء بیشتر شده و       وجودی پیدا کند، احاطه    شدت کمال و  انسان افزوده شود و   
برابـر جهـان     انسـان بـه جهـانی معقـول در         شـود و   آن بهتر جمـع مـی      متخالف در  امور

فاعـل همـه     عقلـی و   خیـالی و   ک تمام ادراکات حسی و    مدرِ. شود محسوس مبدل می  
 ار وابـز  مرتبـه حـواس و   انسانی همان نفس مدبر است کـه تـا       حیوانی و  افعال طبیعی و  

اینجـا   از. کنـد  آن صـعود مـی     بالاتر از  مرتبه عقل فعال و    تا اعضاء طبیعی تنزل کرده و    
آن  از بار دیگـر   تواند یک بار به ماده تعلق داشته باشد و         شود که یک شی می     روشن می 

 حکـم قـوا و    ،  اعضـاء  مرتبه توجه بـه قـوای طبیعـی و          نفس که در   همانند ،مجرد باشد 
 تجـرد برخـوردار    وحـدت و   حقیقـت خـود از     وجه بـه جـوهر و     ت دارد اما در   اعضاء را 

  .است
بـودن   چنانکـه زیـد   . مـاده  تشخص بدن به نفس است نه بـه جسـم و           هویت و  -4

تشخص بـدن تـا وقتـی کـه          به همین خاطر، وجود و    . زید، به نفس اوست نه به بدن او       
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 کـم و    و یـن ألـوازم بـدن ماننـد        دوام دارد اگرچه اجـزاء و      نفس باقی است، استمرار و    
ه همچنین اگر صـورت طبیعـی بـدن ب ـ        . کند تحول پیدا می   متی تغییر و   وضع و  کیف و 

 تمامی این تحـولات و  صورت اخروی تغییر کند، هویت انسانی دره  صورت مثالی یا ب   
 چون هویت انسانی در تمامی      . خواهد بود  تشخص برخوردار  وحدت و  دگرگونیها، از 

ست و در جریان تغییر به خصوصیات جـوهری   این تحولات امر واحد متصل تدریجی ا      
شـود، فقـط      آید، اعتنا و تـوجهی نمـی        و حدود وجودی که در جریان حرکت پدید می        

توجه به همان امر باقی و مستمر است که نفس باشد و ماده به صورت امر مبهم است،                 
 شود و تبـدل آن بـه بقـای          همانگونه که از دوران طفولیت تا جوانی و پیری متحول می          

در آخرت نیز این تبدل بـه بقـا، عینیـت و اسـتمرار      . رساند  ای نمی   انسان لطمه و صدمه   
 .ای نخواهد رساند وجودی انسان صدمه

کنند که جسم و تمام انواع جوهری مـادی مرکـب از مـاده و       این اصول اثبات می   
یکـی صـورت جسـمیه کـه        : انـد   صورت است اما حکماء از صورت دو منظور داشـته         

ایـن صـورت    . گانه است کـه جسـمیت جسـم بـه آن اسـت             د در جهات سه   همان امتدا 
تواند تحقق داشـته باشـد و تحقـق          جسمیه تنها در عالم مثال مقداری یا عالم اشباح می         

آن در عالم عقول که تجرد تام دارد، محال و ممتنع است و دیگـری، صـورت نوعیـه                   
 مـادی شـده و      است و آن حقیقت جوهری است که عامل تنـوع اجسـام و موجـودات              

صورت نوعی انسان نفس    . گردد  اختلاف آثار در میان آنها به این صورت نوعیه باز می          
این اصول نیز نـه     . ناطقه اوست که با بقای او تمام آثار وجودی انسان باقی خواهد بود            

کنند که اگر حقیقت نفس باشد و         کنند بلکه اثبات می     تنها معاد جسمانی را اثبات نمی     
  . دارد ای بر نمی ن نباشد انسان بودن انسان، لطمه و صدمهجسمی در میا
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ــالی            ) ج ــال و نقــش آن در ایجــاد صــور خی ــوه خی ــه تشــریح ویژگــی ق اصــولی کــه ب
  :پردازد می

 در اعضـاء قـائم نیسـت و       عضـوی از   قوه خیال جوهری است که بـه بـدن یـا           -1
 در ایـن عـالم بـوده و       جهات این عالم ماده واقع نشده اسـت بلکـه مجـرد از             از جهتی

              اسـت،   )ناسـوت ( طبیعـت    و) جبـروت (جهان عقـل     عالم جوهری که واسطه بین دو     
  .قرار دارد

محـل دیگـر     نفس یـا در    خیالی بلکه تمام صورتهای ادراکی، حلول در       صور -2
 تـا  نفـس . اند همانند قیام فعل به فاعل نه قیام مقبـول بـه قابـل            ندارند بلکه قائم به نفس    

احساس، به مـاده      چون در  ،از تخیل خواهد بود    وقتی به بدن تعلق دارد، احساسش غیر      
وقتـی  . تخیل به اینهـا محتـاج نیسـت        شرایط مخصوص نیازمند است اما در      خارجی و 

نقـص پیراسـته     ضـعف و   از غبار تن خـارج شـود و       از د و نَاین عالم رخت برکَ    نفس از 
هـم یکـی     تمـامی ایـن قـوا بـا        اهد ماند و  احساس باقی نخو   تخیل و  گردد، تفاوتی بین  

گردند و نفس با قوه خیال آنچـه را کـه             شود و به اصل و مبداء مشترک خود باز می           می
با چشم خیال، آنچه را که با چشـم حـس           . دهد  داده، انجام می    با قوای دیگر انجام می    

 شـوند و ادراک     بیند در این صورت قدرت و علم و شهوت یـک چیـز مـی                دیده، می   می
هـا    لذا در بهشـت تمـام خواسـته       . ها همان قدرت و احضار آنها نزد نفس است          خواسته

و در جـای    » فیهـا مـا تشـتهی أنفسـکم       «: متعلق به نفس است چنانکه خداونـد فرمـود        
 .»فیها ما تشتهی الأنفس و تلذّ الأعین«: دیگر اشارت فرمود

ناحیـه   عـراض جسـمانی هـم چنانکـه در تحقـق از            أ شکال و  أ مقداری و  صور-3
 فاعـل و  تواننـد بـدون مشـارکت مـاده صـرفاً از      مـی  انـد،  قابـل  فاعل، محتاج به ماده و  

عقلـی   موجودات مجـرد  ستارگان، از  چنانکه افلاک و،شوند جهات ادراکی آن صادر  
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چون پیش از اجسام اولیه موادی که سابق بـر تحقـق            . شوند به صرف تصور اختراع می    
نفس نیز به مـاده حـاجتی ندارنـد          صادر از  خیالی رصو. آنها باشد، وجود نداشته است    

همـت خـود را      طبیعی روی برگرداند و    چنانکه اگر قوه خیال از افعال قوای حیوانی و        
لحاظ وجودی   سازد از  اجسامی که قوه خیال می     به فعل تخیل مصروف سازد، صور و      

ر محسـوس مـادی     امو آثار آنها نیز بیشتر از     امور محسوس خواهند بود و     قوام برتر از   و
  . خواهد بود

سه مرتبه و عالم محصورند اگرچه حقیقـت         کثرت غیرقابل حصر در    عوالم با -4
ترین مرتبه آن عالم طبیعت است و وسط آن عالم صـور             واحدی است، پایین   وجود امر 
. باشـد  مـی  متضـاد  ماده است کـه پذیرنـده اوصـاف متقابـل و           مجرد از خیالی  ادراکی  
میان موجودات، تنها  نفس انسانی از. مثل الهی است   عقلی و  صورترین مرتبه آن،     عالی

انسـان  . تواند با بقاء وجودیش داشته باشد      گانه را می   موجودی است که این عوالم سه     
تحول وجـود،    وجود طبیعی که دارد، انسان دنیوی است سپس با         دوران طفولیت با   از

قیامت اسـت    شایسته حشر وشود که  انسان نفسانی اخروی می    تصفیه شده و   تلطیف و 
این حالت نیـز فراتـر       سرانجام از . اعضاء نفسانی برخوردارست   این حالت انسان از    در

اعضاء عقلـی    این حالت از   شود که در   انسان عقلی می   وجود عقلی پیدا کرده و     رفته و 
کنـد مخـتص بـه اوسـت و          این انتقال و تحولی که انسـان طـی مـی          . شود می برخوردار

موجودات دیگر اگرچه همگی رو بسوی حضرت الوهیت دارند اما با حفـظ حقیقـت               
نوعی خود قادر به طی این مراحل نیستند مگر اینکه از طریق کون و فساد در حقیقت                 
نوعی آنها تبدل حاصل شده و در نهایت به انسان تبـدیل گشـته و راه بسـوی حقیقـت                    

م سه گانه در سیر صعودی عکس ترتیب نزولی خـود را دارنـد       عوال. قدسیه را بپیمایند  
سلسله نزولی موجودات به طریق ابداع بـوده و فاقـد           : اما با تفاوتی که عبارت است از      
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شود پس انسان     زمان و حرکت است، اما سلسله صعودی با حرکت و زمان حاصل می            
 شدت جـوهری    های سابق بر وجود شخصی مادی خود دارد، وقتی که انسان به             هستی

کنـد و رسـیدن بـه         خود برسد از این وجود دنیوی بـه وجـود اخـروی انتقـال پیـدا مـی                 
چـون ایـن    . استقلال جوهری و انتقال به عالم آخرت بین مومن و کافر مشترک اسـت             

شدت وجـودی   . کمال وجودی با شقاوت و عذاب منافات ندارد بلکه موکِّد آن است           
دد در نتیجـه نفـس شـقی، آلام و دردهـا را             گـر   موجب خروج از حجابها و موانـع مـی        

 .کند تر احساس و ادراک می شدیدتر و خالص

گانـه تامـل    قوانین یازده این اصول و گیرد که هرکس در  سرانجام صدرا نتیجه می 
رهـایی بخشـد،     تقلید خـود را    تعصب و  امراض قلبی مانند حسادت و کینه و       از کند و 

یقـین پیـدا    مانـد و  فـس بـرایش بـاقی نمـی    ن حشـر جسـم و    مورد معاد و   هیچ شکی در  
شـوند   می قیامت برانگیخته  بدن با همین وجود شخصی در      کند که مجموع نفس و     می
: ک.ر (موافـق بـا برهـان و حکمـت اسـت           این همان اعتقاد صحیح مطابق با شـرع و         و

ولی هیچ یک از این اصول نیز معاد جسـمانی           .)185-196صـص  ،9صدرالدین، اسفار، ج  ،  شیرازی
قوه خیال که در تجرد آن میان ابن سینا         . رساند  را در تمامی مراتب هستی به اثبات نمی       

طلبـد، از     و ملاصدرا اختلاف نظر وجود دارد و داوری میان آن دو مجـالی دیگـر مـی                
تواند خالق صور خیـالی باشـد بـدون           نگاه صدرا از تجرد خیالی برخورداراست لذا می       

یابیم که در جهان آخـرت،   اساس این اصول در می د، براینکه ماده و هیولائی لازم باش 
امـا  . تواند خالق صور خیالی بوده و در پرتو آنها دچار لذت یا عقوبـت گـردد     نفس می 

با این تفاوت که از نظر ابن       . ای غیر از نظر ابن سینا به دنبال ندارد          این سخن نیز نتیجه   
و جـرم فلکـی باشـد امـا در نظـر      سینا، تخیل این صور نیازمند ابزاری است که افلاک   

اما جسمانیت عالم خیال و تحقق بـدن دنیـوی از           . ملاصدرا به این ابزار حاجتی نیست     
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تجرد خیالی امری فراتر از جسم است و اطلاق جسـم بـه             . آید  این بیانات به دست نمی    
آن با مبـانی فلسـفی خـود صـدرا ناسـازگار بـوده و اصـل اخـتلاف او را بـا ابـن سـینا                           

کنـد کـه در عـالم صـور و            این اصول نیز تنها تا این حد اثبات مـی         . سازد  ر می دا  خدشه
صور خیالی نیـز از     . توان از تجرد خیالی انسان و جسم مثالی او سخن گفت            اشباح می 

. توانند منشأ امور مادی و جسمانی باشـند         تجرد مثالی برخوردارند، بنابراین هرگز نمی     
  .  ل نیز اثری نخواهد بودضمن اینکه در عالم عقول از قوه خیا

رسـد کـه      گیری وی در مفاتیح الغیب جالب توجه است و چنین بنظر می             اما نتیجه 
وحاصـل هـذا البرهـان علـی        « :خود وی نیز متوجه محدودیت برهان خود شده اسـت         

أنَّ النفوس الانسانیه باقیه بعد موت هذا البـدن الطبیعـی کمـا مـرّ ولـیس                 : حشر الأبدان 
           الإرتقـاء الـی عـالم المفارقـات العقلیـه ولا التعلـق بأبـدان عنصـریه                  للمتوسطین درجه 

بالتناسخ ولا بالأجرام الفلکیه علی أحد مـن الـوجهین اللـذین أبطلناهمـا و لا التعطیـل                  
فلا محاله یکون لها وجود لا فی هذا العـالم المـادی و لا فـی عـالم التجـرد                    . المحض

مفـاتیح  (». بین التجسم المادی و التجـرد العقلـی        المحض فهی موجوده فی عالم متوسط     

در اینجا فقط از معاد جسمانی در عالم مثال سخن بمیـان آورده اسـت،                .)686الغیب، ص 
اما در مجردات تامه و عالم عقول تحقق معاد جسمانی محال و ممتنع است، ملاصدرا               

ایر و  همانند تمامی فیلسوفان سلف خـود قائـل اسـت کـه زنـدگی اخـروی کـاملا مغ ـ                  
تفاوت از زندگی دنیوی است، و تعلق به جسمی همانند جسـم دنیـوی کـاملا منتفـی          م

  1.است

______________________________________________________ 
اما الطلوع الی عالم السماء و جنه الارواح و السعداء و المنزل الاعلی فلا یمکننـا أن نرتقـی ا لـی هنـاک بهـذه الجثـه                       . 1

لی جنه المقربین و صـقع      الکثیفه بل ببدن نوری من جنس تلک الدار إذا تخلصت من هذه البنیه المظلمه کما أن الطلوع ا                 
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صراحت بیان صدرا این است که جسم متکـاثف دنیـوی قابلیـت ارتقـاء بـه عـالم             
عقبی را ندارد و وقتی نفس به عالم عقول مفارق و مثل نوری افلاطـونی کـه از تجـرد                    

دهـد، انسـان از سـه     گی به بُعد و جرم را از دست مـی         تام برخوردارند ارتقاء یابد وابست    
اخـروی کـه در اثـر        کون برخوردار است، کون طبیعـی ایـن جهـانی و کـون نفسـانی              

فیحصل لـه کـون عقلـی       «شود و دیگری کون عقلی است         تلطیف وجودی حاصل می   
ایـن  . )194همـان، ص (»وهو بحسبه إنسان عقلی وله أعضاء عقلیـه و هـو الإنسـان الثالـث              

جـوهر  «اء و حتی بنا به تعبیر وی جسم عقلی حقیقتا جسم نیست و حدّ جسم که  اعض
است، بر آن جسم عقلی صادق نیسـت و اصـلا جسـم نامیـدن آن     » قابل للأبعاد الثلاث 

  .خطائی فاحش و خبطی آشکار است
شیخ محمد تقی آملی نیز در بحث شبهه آکل و مأکول متوجه این مسأله گشـته و               

 آن است که سخن سبزواری و ملاصدرا عین انحصـار معـاد در              انصاف«: 1گفته است 
چرا که وقتی حقیقت شـیء      . معاد روحانی است اما با عبارتی به ظاهر پوشیده و پنهان          

به صورت آن باشد و ماده هیچ مدخلیتی در قوام شیء نداشته باشد، و صورت انسـان،                 
 خود نفـس نیسـت      شود، چیزی جز    همان نفس اوست، لذا آنچه در نهایت محشور می        

که در نفوس متوسطان در حکمت نظری و عملـی یعنـی اصـحاب شـمال و اصـحاب                   

 
الکاملین من الصور المفارقه العقلیه و مثل الأفلاطونیه النوریه لا یتسیر لها إلا إذا انفصلت عن علوق الأبعـاد و الأجـرام و                    

  ).48، ص9اسفار، ج(» .انقطعت عن الأمثال و الأشباح و تجردت عن ا لکونین و رفضت العالَمین
 

المعاد بالروحانی لکن بعباره أخفی فإنه بعد فرض کون شیئیه الشـیء بصـورته و أن                ولکن الانصاف انه عین انحصار      «.2
الماده الدنیویه لمکان عدم مدخلیتها فی قوام الشیء لایحشر و أن المحشور هو النفس غایه الأمر امـا مـع إنشـائها لبـدن                        

نفوس المتوسـطین مـن أصـحاب الشـمال أو     مثالی قائم بها قیاما صدوریا مجردا عن الماده و لوازمها الا المقدار کما فی    
 ).460، ص2آملی، محمد تقی، دررالفوائد، ج(» أصحاب الیمین و إما بدون ذلک أیضا کما فی المقربین
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کند که مجـرد از مـاده و لـوازم آن بجـز شـکل و مقـدار            یمین، بدن مثالی را ایجاد می     
  . »است و نفوس مقربین از شکل و مقدار نیز عاری و مبری است

اوصافی به جسم . کند میتر   تفاوتهای جسم دنیوی و اخروی این مطلب را روشن        
اخروی نسبت داده شده است کـه حقیقتـا متعلـق بـه جسـم نیسـت و همـین ویژگیهـا               

 یـک اشـتراک لفظـی       شـود صـرفاً     بیانگر آن است که آنچه در آخرت جسم نامیده مـی          
     .  است و به هیچ وجه با تعریف جسم منطبق نیست

یان آورده است امـا     تفاوتهای مختلف سخن به م     کتب فلسفی خود از    ملاصدرا در 
بیـان ایـن تفاوتهـا بـه بیسـت           وی، فیض کاشانی در اصول المعـارف، در        از تر مبسوط

  :آنها به قرار زیر است مورد اشاره نموده است که برخی از
هیچ جسم فاقد حیـاتی     . هرجسمی در آخرت دارای روح وحی بالذات است        -1

  .آنجا نیست در

 قابل نفوس هسـتند در     پذیرنده و اجسام دنیوی برحسب استعدادی که دارند،        -2
آن را متناسـب بـا صـورتهای         زندگی اخروی نفس، فاعل جسـم اسـت و         حالی که در  
 . کند ایجاد می خود خلق و

آخرت فعل تقدم بر قوه      حالی که در   فعل دارد در   دنیا، قوه تقدم زمانی بر     در -3
 . کند پیدا می

بالفعل  ضعیف امر  دنیا فعلیت اشرف از قوه است چون قوه وجود ناقص و           در -4
  .آخرت قوه اشرف از فعل است حالی که، در فعلیت غایت قوه است در است و

 نیسـتی و   اجسام دنیوی وسیله برای دستیابی به زندگی اخرویند لذا انقطاع و           -5
برخوردارسـت، ابـزار بـرای       دوام بقاء و  حالی که جسم اخروی از     پذیرند در  انعدام می 

  .تحصیل امر دیگر نیست
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 .تداخلی میان آنها نیست هیچگونه تزاحم و اند و خروی نامتناهیاجسام ا -6

 حوریـان  ها، قصرها و   قبیل باغها، جویها، خانه    تمام نعمتها از    جسم اخروی و   -7
همگی به یک وجود موجودند که همان وجود واحد انسان سعادتمند است چون اهـل               

و زنجیـر و حیوانـات      خلاف اهل شقاوت که آتش       همه اینها احاطه دارد بر     سعادت بر 
 هـا وحـدت     نقمـت  هـا و   حالی که جسم دنیوی با نعمـت       اند در  آنها مستولی  وحشی بر 
  .کند پیدا نمی

 آخرت ایـن   حالی که در   دنیا قوه خیال با حواس ظاهری متفاوت است در          در -8
  .تخیل اشیاء درآخرت عین ادراک حسی آنهاست. شوند دو عین یکدیگر می

شـنیدن   وقتی نفس بـه   . تواند حضور داشته باشد    ان نمی مک دو جسم دنیوی در   -9
 ماند حال آنکـه در     نظرش مغفول می   یا مشاهده چیزی مشغول باشد، چیزهای دیگر از       

  .  ها وجود ندارد غفلت ها و آخرت اینگونه محدودیت
 کنند و عواملی مـانع از تـاثیر    تضاد پیدا می   دنیا علل با یکدیگر تعارض و      در -10
  .موثر خداوند است زندگی اخروی تنها فاعل و حالی که در درشود  آنها می

 به هر حال بدن دنیوی و تعلق نفس به آن به خاطر ضعف وجودی نفس است چـرا                 
که نسبت دنیا و آخرت نسبت نقص به کامل و طفل به بالغ است، وقتـی نفـس کمـال      

 جسم متکاثف،   شود نفس نیز از این      نیاز می   پیدا کند همچنان که کودک از گهواره بی       
تمامی أعراض قائم به جسم ماننـد کـم و          . یابد  نیاز شده و رهائی می      ذو ابعاد دنیوی بی   

روند، از طرفی اگر جسم در آخرت معلول نفـس باشـد دیگـر                کیف و وضع از بین می     
انـد اگـر بتـوان     علت و معلـول دو مرتبـه وجـودی    . تعلق علت به معلولِ خود معنا ندارد      

توان    ماده اولی است متعلق به ماده دانست، نفسِ فاعل را نیز می            عقل فعال را که علت    
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متعلق به جسم قلمداد کرد، درحالیکه هـیچ عقـل فلسـفی پایبنـد بـه ضـوابط منطقـی                    
  .    تواند آن را بپذیرد نمی

  
  :نتیجه گیری

توانـد اثبـات کننـده معـاد          توجه به اینکه هیچیک از اصول فلسفی ملاصدرا نمی         با
امی عوالم و مراتب هستی باشد و از طرفـی توجـه بـه تفاوتهـای جسـم                  جسمانی در تم  

دنیوی و اخروی که در واقع تفاوت جسم و غیـر جسـم اسـت نـه تفـاوت دو جسـم،                      
چـون جسـم ذوحیـات کـه عـین حیـات و       . تواند در معاد جسمانی راهگشا باشـد        نمی

ت صـرفا   شعور و فاقد تغییر است دیگر جسم نیست و بکارگیری قوه در دنیـا و آخـر                
یک اشتراک لفظی است و قوه بمعنای انفعال در زنـدگی أخـروی نیسـت، و از لـوازم                   
جسم وضع و محاذاه و تداخل و تزاحم است وقتی جسم بـدون ایـن لـوازم باشـد چـرا         

، اگر بتوانیم چیزی را بـدون صـدق حـد و لـوازم جسـم بـر آن                   !باید آنرا جسم بنامیم؟   
طقی و فلسـفی خـود را در هـم بریـزیم، و اگـر               جسم بخوانیم، بایستی تمام ساختار من     

بتــوانیم چیــزی را جســم بنــامیم کــه ابعــاد نداشــته باشــد و از لــوازم و أعــراض جســم 
برخوردار نباشد در این صورت بایستی تمامی عوالم دیگر از قبیل عالم عقـول و مثـل                 
نوری افلاطونی و حتی عالم الوهیت را جسـم و جسـمانی بـدانیم و حتـی غیـر جسـم                     

رسد که برای تبیین یک اصل نیـازی بـه فـرو     دن نفس را نیز انکار کنیم، و بنظر نمی  بو
ریختن تمامی بنیادهای فکری و فلسفی باشد، اگرچه نقض دلایـل موجـود بـه معنـای                 

توانـد باشـد و راه تـاملات عقلـی در ایـن زمینـه                 انکار عقلانی شدن معاد جسمانی نمی     
رسد ملاصدرا نتوانسته چیـزی فراتـر از ابـن            میهمیشه به روی بشر باز است، اما بنظر         

سینا و شیخ اشراق را به اثبات رساند و این تقابـل فکـری کـه ظـاهرا میـان دو حکـیم                  



 
 
 
 
 
 

 ۱۹۹ 

 

رسـد بـرای حـل معضـل معـاد            بنظـر مـی   . شود، فاقد مبنای قابل دفاع اسـت        ایجاد می 
  جسمانی تمسک به یکی از راههای زیر مناسب باشد،

یان امروزی اعتقاد به معاد جسـمانی را فقـط در زمـره              اینکه همانند ایمان گرا    -1
باورها قرار دهیم و آن را غیر قابل چون و چرا بدانیم، اصل معاد را عقلی معرفی کنیم                  

 .اما کیفیت آن را با اتکا به متون دینی صرفاً متعلَّق ایمان و باور قلبی بدانیم

و معتقـد شـویم معـاد        اینکه جسمانی بودن معـاد را در آیـات بـه تأویـل بـرده                 -2
صرفا روحانی است و در تمامی آن آیات تشـبیه معقـول بـه محسـوس صـورت گرفتـه                    

قصد آیات تشویق و تحریص عموم مردم به زنـدگی دینـی بـوده اسـت نـه بیـان                    . است
 .کیفیت معاد

 اگر عالم مثال مقداری یا خیال منفصـل را بپـذیریم کـه در آن ابعـاد و صـور                     -3
توانیم هم به ظاهر آیات پایبند باشیم که معاد جسمانی            می. یابدتواند تحقق     جسمیه می 

کنند نه در تمام مراحل و مراتب هستی و با تحقق آن در عـالم                 را فی الجمله مطرح می    
ضمن اینکـه تعـارض متـون دینـی بـا           . شود  صور و اشباح پایبندی به ظواهر حاصل می       

ی به التزام بر تحقق معاد جسمانی در        شود و نیاز    های عقلی نیز از میان برداشته می        یافته
این نظر شیخ اشراق و نظر صدرا در برخـی          . ماند  عالم عقول و مجردات تامه باقی نمی      

  . آثار خود است
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